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در ایران شـــواهد آمـــاری موجـــود از تمرکز 
نابرابر تســـهیلات در میان دهک‌های بالای 
درآمدی و محرومیت ســـاختاری گروه‌های 
کم‌درآمـــد از دسترســـی به منابـــع اعتباری 
حکایـــت دارد. گزارشـــی که از ســـوی وزارت 
تعـــاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شـــده به 
آمار جالبی اشـــاره دارد که نشـــان می‌دهد 
درصـــد بهره‌منـــدی گروه‌هـــای اجتماعـــی 
مختلـــف از وام‌هـــای بانکی در ســـال 1401 
بـــه نفـــع دهک‌هـــای بالاســـت. بـــه طوری 
کـــه بیـــش از 70 درصـــد کارمنـــدان بانک و 
حدود نیمـــی از دارندگان مجـــوز صنفی در 
ایـــن ســـال وام دریافـــت کرده‌انـــد. اما این 
نرخ برای زنان سرپرســـت خانـــوار و تحت 
پوشـــش کمیته امـــداد زیـــر 20 درصد بوده‌ 
است. از ســـویی ارزش کل وام‌های دریافتی 
دهک اول، یک درصد از کل وام‌های کشـــور 
اســـت و 30 درصـــد از خانوارهای دهک اول 
در 10 ســـال گذشـــته هیـــچ وامـــی دریافت 

نکرده‌اند.
با توجه به ســـاختار تورمی اقتصاد کشـــور و 
پایین‌تر بودن نرخ ســـود تسهیلات نسبت 
به نـــرخ تـــورم، وام‌هـــای بانکی بـــه عنوان 
ابزاری مؤثر در بهبود رفاه خانوارها، افزایش 
قـــدرت خریـــد و تقویـــت کســـب‌وکارهای 
عادلانـــه خرد شـــناخته می‌شـــوند. بـــا این 
حـــال آمـــار نشـــان از آن دارد که ایـــران، از 
نابرابـــری در توزیـــع تســـهیلات بانکی رنج 
می‌بـــرد و تســـهیلات بانکی بـــه دهک‌های 
بالای جامعه تعلق می‌یابـــد و محروم‌ترین 
دهک‌ها از وام و تســـهیلات بانکی کمترین 
بهـــره را می‌برنـــد. چنان‌کـــه از ســـال 92 
تـــا 1401، تعـــداد افـــرادی کـــه در دهـــک 10 
)برخـــوردار( وام دریافت کرده‌انـــد به اندازه 
مجموع افرادی اســـت کـــه در 3 دهک اول 
وام گرفته‌انـــد. ایـــن وضعیت عملاً نشـــان 
از معکـــوس شـــدن بازتوزیـــع تســـهیلات 
بانکـــی دارد کـــه این امـــر می‌توانـــد به فقر 

مضاعف دهک‌های فرودســـت منجر شود. 
داده‌هـــای پایـــگاه اطلاعـــات رفـــاه ایرانیان 
نشـــان می‌دهـــد در ســـال 1401 حـــدود 10 
میلیون نفر در کشـــور وام دریافت کرده‌اند. 
در حالـــی که این رقم در ســـال 1400 نزدیک 
به 8 میلیون نفر بوده ‌اســـت. یعنی رشدی 
حـــدود 25 درصدی در تعداد وام‌گیرندگان. 
بـــا این حـــال، میانگیـــن واقعی مبلـــغ وام 
دریافتـــی بـــه قیمت ثابـــت )ســـال 95( در 
ســـال‌های اخیـــر بـــه پایین‌تریـــن ســـطح 
خـــود در دهه گذشـــته رســـیده ‌اســـت. در 
واقع، بانک‌ها تســـهیلات بیشتری پرداخت 
کرده‌انـــد؛ اما مبلـــغ واقعی هـــر وام کاهش 
یافته‌ اســـت.  داده‌هـــای برگرفتـــه از پایگاه 
اطلاعـــات رفـــاه ایرانیان تصویر روشـــن‌تری 
از نابرابـــری در توزیـــع وام‌هـــای بانکی ارائه 
می‌دهد. با تکیه بر ایـــن داده‌ها، 48 درصد 
از کل وام‌هـــای کلان )بیـــش از 300 میلیون 
تومان( در ســـال 1401 فقط بـــه دهک دهم 
درآمدی اختصاص یافته ‌اســـت. همچنین 
ارزش کل وام‌هـــای دریافتـــی دهـــک اول، 
یـــک درصد از کل وام‌های کشـــور اســـت. از 
ســـوی دیگر 30 درصـــد از خانوارهای دهک 
اول در 10 سال گذشـــته هیچ وامی دریافت 
نکرده‌انـــد. در میـــان خانوارهـــای تحـــت 
پوشـــش نهادهـــای حمایتـــی نیز شـــکاف 
عمیقـــی دیـــده می‌شـــود. از 2.5 میلیـــون 
خانوار تحت پوشـــش کمیتـــه امداد، بیش 
از یک میلیون خانوار در 10 ســـال گذشـــته 
هیچ وامی دریافـــت نکرده‌اند. نیمی از این 
خانوارها سرپرســـت و حدود 70 درصد آنها 

دارای عضو معلول هســـتند.

هفت چالش
اعطای اعتبارات خرد از چند دهه گذشـــته 
بـــه صورت رســـمی و غیررســـمی در شـــکل 
وام‌های قرض‌الحســـنه، خوداشتغالی و... 
در ایـــران آغـــاز شـــده ‌اســـت. با ایـــن حال 
نظـــام توزیـــع تســـهیلات بانکـــی بـــه طـــور 
کلـــی و تأمیـــن مالی خرد به طـــور خاص در 
کشـــور با چالش‌های عمده‌ای روبه‌روست 
کـــه بهره‌منـــدی گروه‌هـــای کم‌درآمـــد و 

توان‌افزایـــی مالی آنها را محدود می‌ســـازد.
»تمرکـــز منابـــع در دهک‌هـــای بـــالا« یکی 
از ایـــن چالش‌هاســـت. ســـاختار نهـــادی 
اعتبـــارات بانکی در ایران به گونه‌ای اســـت 
که دسترسی به تسهیلات عمدتاً وابسته به 
وثائق رســـمی، ضامن معتبـــر و جریان‌های 
درآمدهـــای رســـمی قابـــل راســـتی‌آزمایی 
اســـت. این الگـــوی اعتبارســـنجی، مزیتی 
ســـاختاری بـــرای دهک‌هـــای بالاتـــر ایجاد 
می‌کنـــد. از طرفـــی، بانک‌ها بـــرای کنترل 
نکول، به شـــاخص‌های ســـریع و کم‌هزینه 
ماننـــد نـــوع وثیقه تکیـــه می‌کننـــد و کمتر 
به ظرفیت‌هـــای درآمـــدی آتـــی پروژه‌های 
خـــرد یـــا شـــاخص‌های رفاهی-اجتماعـــی 
توجـــه دارنـــد. ایـــن امـــر منجـــر بـــه حذف 
از  سیســـتماتیک خانوارهـــای کم‌درآمـــد 

چرخـــه اعتباری می‌شـــود.
»عدم تناســـب حجـــم وام‌ها با نیـــاز واقعی 
اقشار ضعیف« از دیگر چالش‌های نام برده 
در این پژوهش اســـت. در سال‌های اخیر، 
تعـــداد وام‌گیرنـــدگان رشـــد چشـــمگیری 
داشـــته؛ اما میانگین واقعی مبلـــغ وام )به 
قیمت ثابت ســـال 95( به حداقل‌های دهه 
اخیر نزدیک شـــده ‌اســـت. ایـــن یعنی برای 
دهک‌هـــای کم‌درآمد که نیاز به ســـرمایه در 
گردش، ترمیم معیشـــت یـــا خرید کالاهای 
ســـرمایه‌ای خـــرد دارنـــد، ســـطح وام‌های 
موجود با هزینه‌هـــای واقعی زندگی و تولید 
همخوانـــی ندارد و اثـــر رفاهی آنهـــا »فرار« و 
کوتاه‌مدت اســـت. این عدم تناسب انگیزه 
تقاضـــای رســـمی وام را هم کاهـــش داده و 
مســـیر را برای وام‌های غیررســـمی گران‌تر 

همـــوار می‌کند.
»نابرابـــری جغرافیایـــی در دسترســـی بـــه 
وام« چالـــش ســـومی اســـت کـــه بـــه آن 
اشـــاره شـــده و نشـــان می‌دهد بر اســـاس 
داده‌هـــای پایگاه اطلاعـــات رفـــاه ایرانیان، 
اســـتان  شهرســـتان‌های  از  برخـــی  در 
سیستان و بلوچســـتان، بیش از 20 درصد 
خانوارهـــا طی 10 ســـال گذشـــته هیچ وامی 
دریافت نکرده‌اند. ریشـــه‌های این شـــکاف 
جغرافیایـــی شـــامل تراکـــم کمتـــر شـــعب 

بانکـــی و مؤسســـات اعتبـــاری، هزینه‌های 
مبادلـــه بالاتـــر، نامتوازنی اطلاعاتـــی و نبود 
نهادهـــای محلـــی تضمیـــن و میانجی‌های 

اعتبـــاری خرد اســـت.
»ضعف نظـــام اعتبارســـنجی اجتماعی« به 
عنوان چالش چهارم مطرح شـــده و در آن 
به این نکته اشـــاره داشـــته که نظام بانکی 
ایران عمدتاً بر شـــاخص‌های مالی ســـنتی 
مانند سابقه بانکی، دارایی رسمی و حقوق 
ثابت متکی اســـت. در حالی که در جهان، 
طـــی دو دهه اخیـــر، اعتبارســـنجی خرد به 
ســـمت الگوهای ترکیب مالـــی – اجتماعی 

حرکت کرده‌ اســـت.
ن  ا فقـــد « بـــه  نیـــز  لـــش  چا پنجمیـــن 
ســـازوکارهای ضمانـــت جایگزیـــن بـــرای 
اقشـــار کـــم درآمـــد« برمی‌گـــردد کـــه در 
توضیـــح آن عنـــوان شـــده‌ اســـت: »بـــرای 
بســـیاری از خانوارهـــای هـــدف، نداشـــتن 
ضامن رســـمی و وثیقه ملکـــی مانع محوری 
دسترســـی به وام اســـت. نبود سازوکارهای 
تضمین اجتماعی ماننـــد ضمانت گروهی، 
صندوق‌هـــای تضمین محلـــی، بیمه نکول 
خرد یـــا قراردادهای اقســـاطی مشـــروط به 
جریان‌هـــای نقدی خرد، ســـبب می‌شـــود 
بانک‌هـــا، ریســـک ادراکـــی بـــالای اقشـــار 
کم‌درآمـــد را به صـــورت هزینه‌‎هـــای مبادله 
بیشـــتر یـــا رد درخواســـت منتقـــل کننـــد. 
بـــا فقـــدان ایـــن ابزارهـــا، حتـــی طرح‌های 
حمایتـــی مبتنی بـــر یارانه نرخ ســـود نیز اثر 
کامل نمی‌گذارند، زیرا ســـد وثیقه و ضامن 

پابرجاســـت.« همچنان 
»رویکـــرد موقتـــی در اجـــرای برنامه‌هـــای 
تأمیـــن مالـــی خـــرد« ششـــمین چالش در 
این بخش اســـت. رویکـــرد الگوهای موفق 
تأمیـــن مالـــی خـــرد در جهـــان، رویکردی 
ارتقابخش اســـت. بـــه نحوی که بـــا اتکا به 
پس‌اندازهای گروه‌های هدف، دسترســـی 
پایـــدار و قابل پیش‌بینی بـــه انواع خدمات 
مالـــی مـــورد نیـــاز آنهـــا فراهـــم آید تـــا فقرا 
بتواننـــد بـــه اشـــتغال پایـــدار و وضعیـــت 
معیشـــتی مطلوب‌تری دســـت یابند و تنها 
بـــه ارائـــه اعتبـــار مالـــی، آن هم بـــرای یک 

 وزارت رفاه هفت چالش و هشت راهکار 
برای دسترسی دهک‌های پایین به تسهیلات بانکی را  منتشر کرد

 تصویر وام دهی به کم درآمدها

بار بســـنده نشـــود. با ایـــن حـــال در ایران 
دخالـــت دولـــت فراتـــر نقـــش ترویجـــی و 
سیاســـت‌گذاری و اتـــکا بـــه منابـــع دولتی 
اســـت و به دلیـــل اینکه بـــا اصـــول تأمین 
مالـــی خـــرد ســـازگاری چندانـــی نـــدارد، به 
پایداری مؤسســـات تأمین مالی خرد آسیب 

زده و مانـــع تحقـــق اهداف آن می‌شـــود.
هفتمین چالش هم به »نبـــود رابطه میان 
تســـهیلات و پس‌انداز در طرح‌های تأمین 
مالی خـــرد« اشـــاره دارد و در این‌باره چنین 
توضیـــح داده شـــده‌ اســـت: »فعالیت‌های 
نهادهـــای تأمیـــن مالی خـــرد در ایـــران در 
اکثـــر موارد بـــه ارائـــه اعتبار محدود اســـت 
و بـــه خدمـــات ســـپرده‌ای توجـــه چندانی 
نمی‌شـــود. ایـــن مســـأله می‌توانـــد ناشـــی 
از وابســـتگی چنیـــن نهادهایی بـــه منابع 
دولتـــی یـــا کمـــک خیرین باشـــد. ایـــن در 
حالی اســـت کـــه مطالعات نشـــان می‌دهد 
خانوارهـــای  عمومـــی،  تصـــور  برخـــاف 
کم‌درآمـــد هم تمایـــل و هـــم ظرفیت قابل 

توجهی بـــرای پس‌انـــداز کـــردن دارند. «
 

هشت راهکار
اما راهکار چیســـت؟ در این پژوهش هشت 
راهـــکار بـــرای عبـــور از این چالش‌هـــا ارائه 

است. شده‌ 
نخســـت »بازطراحی نظام تخصیص منابع 
بانکی بـــا رویکرد عدالت دهکی« اســـت که 
پیشـــنهاد شده ســـهم مشـــخصی از منابع 
بانکـــی بـــه دهک‌هـــای پاییـــن اختصـــاص 
یابـــد و بانک‌هایـــی کـــه ایـــن تســـهیلات را 

ارائه می‌دهند، مشـــوق دریافت کنند. دوم 
»تناسب‌بخشـــی اندازه و ساختار تسهیلات 
بـــا نیـــاز واقعـــی اقشـــار ضعیف« اســـت که 
بـــه سیاســـت‌گذار پیشـــنهاد می‌دهـــد از 
پرداخـــت وام‌های کوچک و کـــم اثر فاصله 
گرفتـــه و بـــه ســـمت تســـهیلات هدفمند 
بـــا بـــازده اجتماعـــی حرکـــت کند. ســـوم 
»کاهش نابرابری جغرافیایی در دسترســـی 
به تسهیلات« اســـت که در توضیح آن آمده‌ 
اســـت: »بایـــد بانک‌ها به توســـعه شـــعب 
ســـیار، بانکداری دیجیتـــال و صندوق‌های 
محلـــی تشـــویق شـــوند و دولـــت از طریق 
ارائه مشـــوق آنهـــا را به فعالیـــت در مناطق 
کم‌برخـــوردار ترغیـــب کنـــد.« چهارمیـــن 
مـــورد نیز به »اســـتقرار نظام اعتبارســـنجی 
اجتماعی مبتنـــی بر داده‌های رفاه« اشـــاره 
و عنوان داشـــته کـــه اســـتفاده از داده‌های 
پایگاه رفاه ایرانیـــان برای طراحی مدل‌های 
اعتبارســـنجی اجتماعـــی می‌توانـــد در این 
مـــورد کمـــک کنـــد. شـــاخص‌هایی مانند 
ثبات در پرداخـــت قبوض، ســـابقه یارانه و 
اشـــتغال غیررســـمی باید در ارزیابی اعتبار 
لحاظ شوند. »ایجاد ســـازوکارهای ضمانت 
جایگزیـــن بـــرای اقشـــار فاقـــد ضامـــن« 
پنجمیـــن راهکار پیشـــنهادی اســـت که در 
آن بـــه تأســـیس صنـــدوق ملـــی ضمانـــت 
خرد برای پوشـــش ریســـک نکول، توســـعه 
نظام ضمانت گروهـــی و طراحی بیمه‌های 
خرد اشـــاره شـــده است. ششـــمین مسیر 
پیشـــنهادی نیـــز »تقویـــت هماهنگی بین 
نهـــادی و نظـــارت بـــر عدالـــت اعتبـــاری« 

اســـت و بر این اســـاس، تشـــکیل شـــورای 
ملی تســـهیلات خـــرد بـــا عضویـــت وزارت 
تعاون، بانـــک مرکزی و کمیتـــه امداد مورد 
توجـــه قـــرار گرفته تـــا تصمیم‌گیـــری برای 
تســـهیلات‌دهی را یکپارچـــه کنـــد. ایجـــاد 
ســـامانه برخـــط رصـــد تســـهیلات خـــرد و 
انتشـــار گـــزارش ســـالانه عدالـــت اعتباری 
نیز شـــفافیت عملکرد بانک‌هـــا را افزایش 
داده و زمینه ارزیابی مســـتمر سیاست‌ها را 
فراهم می‌ســـازد. هفتمین راهـــکار »ارتقای 
سواد مالی و توانمندســـازی وام ‌گیرندگان« 
اســـت کـــه پیشـــنهاد برگـــزاری دوره‌هـــای 
آموزشـــی مالی برای زنان سرپرست خانوار 
و کســـب‌وکارهای خرد و ارائه مشـــاوره مالی 
پیش از دریافـــت وام می‌توانـــد نرخ نکول 

را کاهـــش دهد.
در نهایـــت هشـــتمین راه‌حلـــی کـــه بـــرای 
عبور از ایـــن چالش‌ها مطرح شـــده »گذار 
از مـــدل حمایـــت مالـــی صرف به ســـمت 
توسعه مؤسســـات مالی پایدار و با خدمات 

چندگانه« اســـت. 
در ایـــن گزینه، پیشـــنهاد شـــده اســـت که 
دولـــت با تصویـــب چهارچوب‌هـــای تنظیم 
شده تسهیل کننده، زمینه را برای تأسیس 
و فعالیت مؤسســـات خرد مالی غیردولتی 
فراهـــم کنـــد کـــه آنهـــا بتواننـــد عـــاوه بر 
اعتباردهـــی، به جـــذب ســـپرده‌های خرد، 
ارائه خدمات بیمه‌ای و غیـــره نیز بپردازند. 
دولت در این شـــرایط، نقـــش آموزش مالی 
بـــه گروه‌های هـــدف و نظارت بر ســـامت 

مؤسســـات را برعهـــده می‌گیرد.

گزارش
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